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کلاف

از دست دادن 
خود کلمه زلزله با از دســت دادن عجین شــده اســت. بعد از هر زلزله ما کلی چیز را 

از دست می دهیم. کمترین چیز هایی که از دست می دهیم خانه و زندگی است. 
بعــد از هــر زلزله، آدم های زیادی زندگی شــان را از دســت می دهنــد و برای ادامه 
زندگــی مجبورنــد بــه چادر و کانکس و این جور جاها پناه ببرند. یک ســری آدم هم 

هستند که چیزی عجیب و غریب تر و مهم تر م�ل آدم های زندگی شان را از دست 
خ می دهد. اولین  ک تری برای یک انسان ر می دهند و بعد از این است که زلزله ها دردنا

و شــدیدترین تکان وقتی اســت که تازه خبر می شــوند عزیزشــان را از دســت 
داده انــد... دومیــن و عمیق ترین تکانه این خبر وقتی اســت که اولین 

ک ترین  وعده غذایی بدون آن آدم خورده می شود. سومین و دردنا
لرزش هم برای اولین لبخندی است که فرد می زند. این لرزه ها و 

پس لرزه ها ادامه دارد تا وقتی پایان زندگی خود این فرد به یک 
خبــر تکان دهنــده برای این و آن تبدیل و وجودش می شــود 
یک زلزله که هی� وقت قرار نیست تمام شود. برای از دست 
دادن و تجربه پس لرزه های بعد از آن لزوما به یک زلزله بزرگ 

و عمیق نیاز نیست. همین که در زندگی ات یک نفر را از 
دست بدهی برای همه چیز کافی است. 

سستی بنیاد ها 
اولین آماری که در مورد هر زلزله گفته می شود درمورد درصد تخریب 
خ داده در منطقه زلزله آمده است. هر چقدر که بنیاد های یک شهر  ر
سست تر و ضعیف تر باشد این تخریب بیشتر می شود. تا جایی که 
ک تبدیل می شــود و شــاید از شــانس آن  کل یک شــهر به یک تل خا

مردم از تمام یک شهر یک ارگ باقی بماند و تمام...
سســت بنیادی و سســتی بنیاد ها فق� برای ســاختار های شهری 
نیســت. گاهــی وقت هــا بنیاد روابــ� ما آدم ها هم سســت و لرزان 
اســت. هر چند نمای آن رفاقت و دوســتی قشــن� و زیبا هم باشد 
بــاز هــم از بن و ریشــه خراب اســت و یک زلزله می توانــد تمام آن را 
خراب کند. برای همین است که باید از بن و ریشه یک پایه درست و 
حسابی برای یک رابطه ساخت و بیش از آن که حواس آدم به رن� و 
لعاب باشد به بن و اساس دقت کند. آدمی باید خوب دقت کند که 
کی داشته  بنیاد خودش و طرف روبه رویش خوب باشد و ریشه در خا

باشد که تر و تمیز است.

یز و درشــت زلزله شــنیده  زلزله از آن پدیده ها�� اســت که هی� ک� دوســتش ندارد. همه ما چه به واســ�ه حواد�ی که در مقا�� مختل� تح�یلی درباره ر
یم از این پدیده �بیعی می ترســیم. هر چند بع�ی از ما بهتر از دیگــران اصول و راهکار های خودمرا�بتی در  و خوانده ایــم و چــه بــه خا�ــر تجربه ها�ــ� که دار
یم. ما نیز به بهانه  زلزله های  ح و توضیح آن را هم خوب به خا�ر دار گر هم کمی ع��ه مند به زمین شناســی بوده باشــیم، احتما� شــر برابر زلزه را بلدیم و ا
یکی، زمین شناسی و  یه، با زاویه دیدی متفاوت به سراغ زلزله رفته ایم و جدای همه بح� های فی� اخیر و رن� های آوارشده بر سر مردم خوی و ترکیه و سور

اجتماعی، از زلزله و متعلقاتش گفته ایم. 

بارقه  امید 
این روز ها که در اخبار و تیتر های ریز و درشت ردپایی از زلزله پیدا می شود، جدای از هر حرف و حدی�ی، حواس 
من پرت یک حقیقت اســت و آن، خاصیت عجیب آدمیزاد اســت. همین که می تواند با غم غریبه ای به گریه 
بیفتد و با دیدن رن� خانواده ای ب�� یقه اش را بگیرد. این که ما می توانیم برای کســی که خاطره  مشــترکی با 
آن نداریم و نه حتی حرف مشــترکی برای گفتن، ســاعت ها غصه بخوریم، از پول و وســایل مان بگذریم و گاه 

کیلومتر ها طی کنیم تا بلکه بتوانیم مرهمی 
باشیم و چه چیزی در این بین، از این مهم تر 
اســت؟! آن لحظــه ای کــه تمــام خانــه ات بر 
ســرت آوار شــده و برای کوچک ترین تقلایی 
عاجزی، چه فکری می تواند به تو امیدی برای 
زنده بودن بدهد جز این که آن بیرون، کســی 
هست تا نجاتت بدهد و همدردی هست که 

تسلای غمت باشد؟! 
و بــه قول عزیزی که می گفت:«در هر شــری 
نعمتی هست» و به گمانم این روشن ترین 
وجه و امیدوارکننده ترین بخش زلزله است. 
همیــن که بــه ما یادآوری می کند انســانیت 
هنــوز زنــده اســت و هــر چقــدر بــه انــواع و 
اقسام اسم ها و نشان ها آلوده شده باشد، 
همچنان می توان روی آن حســاب باز کرد و 

به بودنش دل خوش بود. 

گون این حادثه تل� احترامی به تمام افراد زلزله زده با بررسی ابعاد گونا

دنیای لرزان 
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